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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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محدثه سادات میرحسینی*

آن  از  نمونه هایی  نیز  تا عصر حاضر  و  بوده  کوچ نشینی کهن ترین شیوه ی زیست بشر 
به  دنیا  اقوام کوچ نشین در سراسر  است.  مانده  باقی  و سایر کشورهای جهان  ایران  در 
دلیل نوع زندگی و جابه جاییِ فصلی، پس از سده ها و شاید هزاره ها تجربه ی زندگی در 
حرکت و تغییرمکان، ضمن شناخت مواد و عناصر پیرامون مسیر زندگی شان، به نوعی 
تکنولوژی در ساخت مسکن خود دست یافتند که توانستند خانه ی خود را با خود حرکت 
دهند و نخستین نمونه های مسکن متحرک در دنیا را خلق کنند. هر یک از این اقوام بسته 
به اقلیم و جغرافیایی که در آن زندگی می کردند، با استفاده از مصالح بومیِ دردسترس 
برای خود اقدام به ساخت سرپناهی کرده اند که بتوانند در فصل کوچ آن را جمع کرده 
و در محل ییلاق یا قشلاق دوباره بگسترانند. مسلماً آن چه که ما امروزه به عنوان مسکن 
متحرک کوچ نشینان )عشایر( می شناسیم، در طی سالیان دراز و تجربه ی دیرینه ی زیست، 

دستخوش تغییراتی شده و به تکامل رسیده است.  
یکی از قدیمی ترین و در عین حال پیچیده ترین و پیشرفته ترین انواع سکونتگاه متحرک، 
سکونتگاه اقوام ترکمن است. خانه ی تاریخی قوم ترکمن که در زبان ترکمنی به آن »اوی« 
و در فارسی »آلاچیق ترکمنی« می نامند، دارای انواع گوناگونی است، اما به طور کل »اوی« 
چین،  مغولستان،  افغانستان،  ایران،  ترکمنستان،  از  اعم  دنیا  ترکمن نشین  نقاط  تمام  در 
ترکیه، عراق و مانند این ها دارای شکل ساختمانی واحد بوده و حتی با وجود تفاوت هایی 
که در اجزاء »اوی« در نقاط مختلف دنیا و در بین طوایف گوناگون ترکمن وجود دارد، با 
این حال در جزئیات و حتی تزئینات، اغلب آن ها دارای اشتراکات زیادی با یکدیگر هستند.

*کارشناس ارشــد مرمت ابنیه و 
بافت های تاریخی

و عضو گــروه معمــاری و هنر 
دانشنامه گلستان

معماری و هنر

اوی
مسکن تاریخی قوم ترکمن

تماشاخانه ی شاهنامه
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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قوم ترکمن
اغوز  آرال می زیسته اند.  دریای  که در شمال  اغوز می دانند  قبایل  اعقاب  از  را  ترکمن ها 
)اگوز، غُز، غوز( گروهی از قبایل ترک بوده اند که در منابع تاریخی این گروه را معادل 
از مغولستان  اواخر قرن هشتم میلادی  ترکمن ها دانسته اند. اجداد ترکمن های کنونی در 
آرال و حاشیه های  ارِتیش، دریای  فرادست رودخانه  نواحی  به سوی  به سمت غرب و 
دره سیردریا )واقع در بخش جنوبی جمهوری قزاقستان کنونی(، کوچیده و وارد قلمرو 
سرزمین های اسلامی )اسلام آورده( شدند. پس از این جابه جایی گروهی از اقوام ترکمن 
رسیدند.  نیز  سلطنت  به  سلجوقیان  مانند  آنان  از  شاخه هایی  حتی  و  شده  یکجانشین 
ترکمن های  از  گروهی  میلادی  دهم  قرن  حدود  در  سلجوقی  امپراطوری  گسترش  با 
بنا بر آثار و  کوچ نشین از شمال دریای آرال به سمت جنوب و غرب مهاجرت کردند. 
بودند،  معتقد  دین شمنیسم  به  اسلام  دین  قبول  از  پیش  ترکمن ها  ظاهراً  موجود  شواهد 
اقوام ترکمن به دین اسلام گرویده اند. در تاریخ  تا قرن چهارم هجری تمامی  اما تقریباً 
قوم ترکمن، پس از اسلام، همواره با دو گروه عمده  از ترکمن ها مواجه هستیم: نخست 
اما  بعضاً حکومت گر.  و  و شهری  یکجانشین  ترکمن های  دیگری  و  کوچ رو  ترکمن های 
آن چه که در این مقال مدّنظر است، همان ترکمن های کوچنده هستند که بخشی از آن ها 
تا کمتر از یک سده ی قبل در اراضی شمالی ایالت استرآباد و گرگان )استرآباد و صحرا/ 

گرگان و دشت( به همان شیوه زندگی می کردند. 

محدثه سادات میرحسینی

اوبه ترکمنی- اینچه برون- ترکمن صحرا )منبع: کسرائیان، نصراله. 1391. گذار/عکس های 1346-59(
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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سیر تحول مسکن ترکمن های ایران
گروه عمده ای از ترکمن های کوچ رو از گذشته های بسیار دور در شمال سرزمین گرگان 
زندگی  و  می کردند  قشلاق(  و  )ییلاق  کوچ روی  خراسان  از  بخش هایی  و  استرآباد  و 
بخش عمده ای از آن ها از طریق دامدارای تأمین می شد. در بیش از یک و نیم قرن پیش 
امرار معاش می کردند  گروهی از ترکمن ها که در سواحل دریای خزر از طریق صیادی 
استان  در  واقع  خواجه نفس  و  گمیش تپه  )محدوده  خزر  دریای  جنوب غربی  بخش  در 
گلستان کنونی( ساکن شده و گروهی نیز به کشاورزی روی آورده و یکجانشین شدند. 
تا این که پس  اما هنوز عده ی زیادی از ترکمن ها به همان شیوه ی دیرینه کوچ رو بودند 
از انعقاد قرارداد آخال بین کشور ایران و روسیه در سال 1881م )1260ش( که منجر به 
دو  فشار  با  رفته رفته  دریای خزر شد،  در شرق  ترکمن نشین دوکشور  مناطق  مرز  تعیین 
با محدودیت های جدی  ترکمن ها  )ییلاق و قشلاق(  آمد  و  ایران رفت  و  دولت روسیه 
از  زیادی  هنوز گروه های  آخال  قرارداد  انعقاد  از  تا سال ها پس  که  )هرچند  مواجه شد 
گروه  بنابراین  بازمی گشتند(،  مجدداً  و  کرده  کوچ   مرزها  طرف  آن  به  ترکمن  طوایف 
البته گروه هایی  اختیار کردند.  ایجاد شده یکجانشینی  به محدودیت  با توجه  نیز  دیگری 
هم هم چنان به کوچ روی خود ادامه داده و تنها مسیر کوچ روی را تغییر دادند؛ یعنی آن ها 
در  بودند  مانده   ایران  در خاک  که  آن ها  و  همان جا  در  مانده بودند،  روسیه  در خاک  که 
نهایت در پی سیاست هایی که رضاشاه  ایران ییلاق و قشلاق می کردند. در  همان خاک 
یکجانشین  ایران تخته قاپو شده و جبراً  پهلوی در مورد عشایر پیش گرفت، ترکمن های 
شدند؛ به دستور رضاشاه خانه هایی چهارگوشه )مربع( و تقریباً به همان  اندازه ی »اوی« 
ترکمن به عنوان الگو ساختند تا ترکمن ها در آن ساکن شوند، این اقدام ابتدا با مخالفت 
یکجانشین  آن ها  این که  با وجود  تا سال های طولانی  و  مواجه شد  ترکمن ها  مقاومت  و 
و  می کردند  سکونت  بود  متحرک  سازه هایی  که  »اوی«ها  همان  در  ولی  بودند  شده 
رفته رفته با الهام از ساختمان های چوبیِ گمیش تپه که قطعات آن ها در دوره ی قاجار از 
روسیه به این منطقه آورده و در این جا برپا شده بود، اقدام به ساخت خانه  کردند، اما با 
این وجود هنوز »اوی«ها در جای خود برقرار و در کنار خانه های آجری، پابرجا بودند. 
)از  تحمیلی  پایان جنگ  از  بعد  ویژه  به  و   1357 سال  در  ایران  اسلامی  انقلاب  از  بعد 
اوایل دهه 1370( با گسترش شهرها و روستاها و افزایش ساخت و ساز، کم کم »اوی«ها 
برچیده شدند و تنها گروه های کوچکی از دامداران که هم چنان به زندگی عشایری خود 
پای بند بودند »اوی«ها را حفظ کردند، اما کم کم آن ها نیز به جای »برپا کردن و برچیدن 
قشلاق  و  ییلاق  محل  در  کوچک  کلبه های  ساخت  به  قشلاق،  و  ییلاق  فصول  در  اوی 

خود اقدام کردند و تنهای عده ای انگشت شمار »اوی نشین« باقی ماندند. 
زمین  از  کامل  طور  به  تقریباً  ترکمن  »اوی«  تصویر  خورشیدی   1380 دهه ی  اوایل  تا 

اوی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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به  توجه  دلیل  به   1380 دهه ی  اواخر  در  مجدداً  این که  تا  شد،  حذف  ترکمن  صحرای 
که  ترکمن ها  از  گروهی  گردشگری،  انقلاب  شروع  با  عبارتی  به  و  گردشگری  مسئله 
در  »اوی«  کردن  برپا  به  اقدام  بودند،  خود  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  به حفظ  علاقه مند 
نمایشگاه ها و جشنواره ها و رستوران ها و مانند این ها کردند و با توسعه گردشگری در 
دهه ی 1390 رفته رفته بر تعداد »اوی«ها افزوده شد، اما تفاوتی که با قبل وجود داشت 
این بود که این اوی ها تماماً جنبه ی نمایشی و کاربری های غیرمسکونی داشتند. از طرفی 
لذا مصالح و  لحاظ می شد؛  آن  فرم ساختمان  تنها  اوی  برپایی  نیز در  موارد  بسیاری  در 

جزئیات معماری آن با اوی های اصیل ترکمن کاملًا متفاوت بود.
جالب توجه است که در تمام این مدت تنها یک خانواده ی ترکمن در منطقه ی سیمین شهر 
)امچلی سابق( به صورت سینه به سینه و نسل به نسل فنون ساخت اوی اصیل ترکمن را 
حفظ کرده و بنا به سفارشات اندکی که وجود داشت، به ساخت اوی اقدام می کردند.  

معماری و ساختار»اوی«
اوی یا آلاچیق ترکمن تهرنگی )پلان/نقشه( به فرم دایره دارد؛ ساختار آن از دو بخش، 
فرم  به  )پوشش/سقف(  آسمانه ای  و  استوانه  هندسی  فرم  به  عمودی  سازه  یک  شامل 

نیم کره تشکیل شده است.  هندسی 
اوی دارای اسکلتی چوبی با اتصالات چرمی و پشمی است و به همین دلیل در زبان 
سنگی(  یا  آجری  )خانه  داش اوی  مقابل  در  چوبی(  )خانه  آغاچ اوی  آن  به  ترکمنی 

می گویند.   نیز 
اجزا و عناصر اوی 

تاریم )تارِم( عبارت است از چهار صفحه ی مشبک چوبی، 
هرکدام  به ارتفاع 170 سانتی متر و طول 350 سانتی متر که با 
اتصال آن ها دیواره ی استوانه ای شکل  کنارهم قرار گرفتن و 
در  )البته  می گیرد  شکل  16متر  محیط  و  6متر  قطر  به  اوی 
برخی از انواع اوی، سه تکّه تاریم با طول بیشتر نیز به کار 
مستحکم،  چوبی  نوار  قطعه   44 از  »تاریم«  هر  است(.  رفته 
شده   ساخته  برُش خورده،  عدد   24 و  کامل  عدد   20 شامل 
شبکه های  و  گرفته  قرار  کنارهم  در  به صورت ضربدی  که 
به صورت  نیز  تاریم  لبه های  می کنند.  ایجاد  را  لوزی شکلی 

با  دور  گذشته های  در  را  چوبی  نوارهای  این  می گویند.  »دول«  آن  به  که  است   »x«
تسمه هایی از چرم شتر یا ریسمان هایی از جنس روده ی گوسفند به هم متصل می کردند 
نحوه ی  می شد.  استفاده  معمولی  و  پشمی  طناب های  از  روده  و  چرم  جای  به  بعدها  و 
شکل  )به  شدن  بسته  و  باز  قابلیت  که  است  گونه ای  به  »تاریم«  هر  چوب های  اتصال 

شکل1- تاریم و حالت استقرار آن 
)منبع: پورکریم. 1347. اینچه بورون(

محدثه سادات میرحسینی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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در  است.  سانتی متر   220 تقریب  به  بسته  حالت  در  »تاریم«ها  ارتفاع  دارند.  آکاردئونی( 
بیشتر  ارتفاع  با  چوبی  قطعه  می شوند  متصل  در  چهارچوب  به  که  »تاریم«ها  از  قسمتی 

قرار گرفته است که تکیه گاهِ در محسوب می شود. 
کمانی شکل  و  شده  خمیده  چوب های  از  است  عبارت  اوق 
در  اوی،  نیم کره ای  قسمت  آن ها  دادن  قرار  هم  کنار  با  که 
»اوق« ها  می گیرد.  »توی نوک«، شکل  و  »تاریم«  بین  حدفاصل 
فراوری شده، که طول آن ها  بادوام  از چوب های مستحکم و 
فوقانیِ  لبه ی  می شوند.  تهیه  است،  سانتی متر   330 تقریب  به 
دارای  و  پهن  آن  تحتانیِ  لبه ی  و  تیز  و  تراش خورده  »اوق« 
سوراخی ریز است. در هر اوی بسته به بزرگ یا کوچک بودن 

آن بین 40 تا 65 عدد اوق به کار می رود. به منظور فرم دادن به چوب »اوق« ابتدا آن را 
اندازه لازم برش داده، سپس چوب ها را در آب می خیسانند، پس از این که چوب ها  به 
حرارت  آتش  در  و  بسته  قالب هایی  یا  الگوها  به  را  آن ها  از  هریک  شدند  انعطاف پذیر 
)پختن  »بشیرمه«  ترکمنی  زبان  در  عمل  این  به  بگیرد،  شکل  و  شده  تا خشک  می دهند 
شکل  به  تا  می دهند  تراش  را  گرفته  شکل  چوب  بعد  مرحله ی  در  می گویند.  چوب( 
نیز در زبان ترکمنی »آغاچ یونما«  این کار  به  یا حیوان درآید که  انسان  استخوان دنده ی 

می گویند.  )تراشیدن چوب( 
توی نوک )توی نیک( عبارت است از صفحه ی دایره شکل 
عدد   24 تعداد  آن  وسط  در  و  گِرد  کلاف  یک  دارای  که 
»پره«  یا  »قانت«  آن  به  که  دارد  قرار  خمیده  چوبیِ  نوار 
می گویند. »توی نوک« « شبیه به یک کلاه عرقچین در رأس 
آسمانه )پوشش/سقف( اوی قرار می گیرد و نقش پنجره یا 
هواکش اوی را ایفا می کند. . در بدنه ی کلاف چوبیِ دورِ 
تعبیه  اوق ها(  تعداد  )به  سوراخ  زیادی  تعداد  »توی نوک« 
است.  »اوق«ها  فوقانیِ  قسمت  گرفتن  قرار  محل  که  شده 
پشمی  طناب  رشته  چهار  »توی نوک«  دایره  شکل  کلاف  به 
اوی  اسکلت  کردن  برپا  هنگام  در  که  شده  بسته  طویل 
)پوشش/سقف(  آسمانه  رأس  در  توی نوک  گرفتن  قرار  و 

اوی، این چهار رشته طناب را به تاریم می بندند.
ورودیِ  عرض  اندازه ی  به  کوتاه  چوب  قطعه  دو  از  است  عبارت  )ایشِگ(  ایشیک 
اوی که قسمت های بالا و پایین چهارچوبِ در را تشکیل می دهند؛ قطعه چوب پایینی 
فرورفتگی  یک  و  )کام(  سوراخ  یک  دارای  دولبه  در  می گیرد  قرار  زمین  روی  که 

شکل2- اوق

شکل3- توی نوک و پره های داخل آن از نمای بالا

شکل4- نمای افقی توی نوک )در 
حالت استقرار در آسمانه اوی(

اوی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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سوراخ  می گویند؛  »پاشنه گَرد«  آن  به  فارسی  زبان  در  که  است  گِرد 
فرورفتگی  و  چهارچوب  عمودیِ  عنصر  زبانه ی  گرفتن  قرار  برای 
است.  شده  تعبیه  در  لنگه های  پاشنه ی  زائده ی  قرارگرفتن  برای 
یکی  که  است  سوراخ  دو  دارای  دولبه  در  نیز  بالایی  قطعه چوب 
دیگری  و  چهارچوب  عمودیِ  عنصر  زبانه ی  گرفتن  قرار  محل 

است.  درها  لنگه ی  )بازوی(  بالایی  زائده ی  مخصوص 
ارتفاع  اندازه  به  بلند  چوب  قطعه  دو  از  است  عبارت  سویه 
ورودیِ اوی که بازوهای چهارچوب در را تشکیل می دهند. 
شیار  دارای  »تارم«  به  اتصال  محل  در  »سویه«ها  از  هریک 

طولی هستند که لبه ی تاریم داخل این شیار قرار می گیرد.
قافی )قاپی( عبارت است از درِ دولنگه ی چوبی که در محل 

ورودی اوی قرار می گیرد. 

»دورلیق«  روی  و  »تاریم«  دورتادور  که  حصیری  صفحه ی  سه  از  است  عبارت  قامیش 
قرار می گیرند. قامیش ها در واقع رشته های نی هستند )نی ها را از طول شکاف می دهند 

عکس1- قافی )درِ دولنگه(

شکل 6- شیار محل اتصال تاریم به سویه

عکس2- قامیش )حصیر(

محدثه سادات میرحسینی

شکل 5- اتصال 
ایشک به سویه
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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در  نی  با  نوع حصیربافی  این  به  بافته می شوند.  به هم  نخ  با  که  و چهار  رشته می کنند( 
دو  است.  سانتی متر   170 تقریب  به  قامیش«ها  ارتفاع  می گویند.  »چیقما«  ترکمنی  زبان 
اوی  درِ ورودیِ  دارند که در دو طرف  300 سانتی متر طول  »قامیش «ها حدود  از  قطعه 
قرار می گیرند و یک قطعه از آن ها حدود 200 سانتی متر طول دارد که در پشت اوی و 
این قطعه ی سوم »گوت قامیش« می گویند که معمولاً  به  مقابل درِ ورودی قرار می گیرد. 
در روزهای تابستان و در زمان هایی که هوا گرم است، آن را لوله و جمع می کنند تا هوا 

در داخل اوی جریان یابد.   
از  غیر  به  می کند.  ایفا  را  آلاچیق  نهایی)اندود(  پوشش  نقش  کل  طور  به  نمد  یا  کچه 
دیگری  انواع  می پوشاند،  را  زمین  کف  اوی،  داخل  در  که  نقش دار  ضخیم  نمد  نوعی 
نمدهای نازک )البته آغشته به روغن و آبگریز( و بدون نقش وجود دارد که برای پوشش 
به کار می رود که هم عایق رطوبتی، هم عایق حرارتی  اوی  بخش های مختلف اسکلت 
و هم عایق ضدآب و هم عایق ضدحریق محسوب می شود. در زبان ترکمنی به عملیات 
به خود  را  آب  و  بوده  آب دوست  نمد  می دانیم  که  همان طور  می گویند.  باسما  نمدمالی 
جذب می کند، اما فرم گنبدیِ اوی باعث می شود که آبِ بارانِ جذب شده توسط نمدی 
زمین  به  را  پایین حرکت کرده و آب  به  بالا  از  نمد  الیاف  بین  در  پوشانده،  را  اوی  که 
روی  در  اوی  بیرونیِ  محیط  گرداگرد  معمولاً  نمد،  این خاصیت  به  توجه  با  کند.  منتقل 
زمین شیاری مانند جویی کم عمق حفر می کنند و انتهای نمد دیواره ی اوی )دورلیق( را 
داخل این جوی قرار می دهند تا آب بارانِ جذب شده از بالا ره پایین و سپس به جویِ 
کنده شده منتقل شود.  نکته ی جالب این جاست که معمولاً در مدت کوتاهی پس از بند 
بخشی  آن  فقط  و  می شوند  کلی خشک  به  نمدها  دقیقه(   60 تا   30 )حدود  باران  آمدن 
در  نمد،  دلیل شناخت خاصیت آب دوستیِ  به  البته  می ماند.  بوده خیس  داخل جوی  که 
طبقه ی  به  متعلق  که  را  آق اوی  سفید  نمدهای  بیرونیِ  سطح  گاهی  گذشته،  روزگاران 
آب گُریز  و  آغشته  گوسفند  یا  شتر  )چربی(  پیه  با  بودند،  تازه ساز  اوی های  یا  و  اشراف 
می کردند تا در فصول بارندگی های پی درپی، آبِ باران جذب نمد نشود. از سوی دیگر 
به دلیل این که در بخش مرکزیِ داخل اوی ها یک اجاق بدون دودکش وجود داشت و 
استفاده  مورد  و  روشن شده  روز  هر  عبارتی  به  و  داشت  روزانه  نیز مصرف  اجاق  این 
قرارمی گرفت، پس از مدت کوتاهی یک لایه چربیِ دوده بر روی سطح داخلیِ نمدهای 
حتی  بنابراین  می شد.  اوی  داخل  به  باران  آب  نفوذ  از  مانع  و  می نشست  جدید  و  نو 
خود  خاصیت  چربی  این  زمان  مرور  به  یا  و  بود  نشده  آغشته  )چربی(  پیه  با  نمد  اگر 
را ازدست می داد، بازهم از داخل یک عایق از دوده وجود داشت که هرروز تجدید و 
که  است  ذکر  به  نیز لازم  نکته  این  می گشت.  افزوده  نیز  آن  بر ضخامت  و  تمدید شده 
اگر در آستانه ی فصول پرُباران یک اویِ جدید ساخته می شد و یا نمدهای پوشش اوی 

اوی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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تعویض شده و نمد جدید جایگزین می شد، قبل از انتقال وسایل زندگی و مستقر شدن 
و فضولات  و علف و خاشاک  با سوزاندن چوب  می کردند چند روزی  اوی، سعی  در 

حیوانات، سطح داخلیِ پوشش جدید اوی را دود بدهند تا عایق شود.  
الف- دورلیق)دورلقِ/ دورلوق( عبارت است از چهار تکّه نمد مستطیل شکل که »تاریم« ها 
برای  اوی ها  برخی  در  البته  می دهد.  پوشش  را  اوی  دیواره  عبارتی  به  یا  و  می پوشاند  را 

پوشاندن تاریم، به جای چهار تکّه نمد، از دوتکّه نمد با طول بیشتر استفاده می کنند.  
ب- اوزوک عبارت است از دو قطعه نمد ذوزنقه ای شکل که »اوق« ها را می پوشاند و 

یا به عبارتی قسمت آسمانه )پوشش/سقف( اوی را پوشش می دهد. 
نمد  قطعه  یک  از  است  عبارت  توی نوک کچه(  )توینیک کچه/  سرفک/سرپک  ج- 
شکل  دایره ای  روزنه  دیگر  عبارتی  به  یا  و  می پوشاند  را  »توی نوک«  که  دایره شکل 
آن  دور  است،  2متر  تقریب  به  آن  قطر  که  نمد  این  می دهد.  پوشش  را  اوی  سقف 
را  طناب ها  این  از  رشته  سه  معمولاً  که  شده  دوخته  طویل  پشمیِ  طناب  رشته  چهار 
باز گذاشته،  را  از رشته ها  یکی  و  می بندند  تاریم  به  و  داده  عبور  اوزوک  نمد  زیر  از 
نور  و هم  رود  بیرون  اجاق  دود  تا هم  زده  کنار  را  آن  بتوانند  که خواستند  هرگاه  تا 

بتابد.  اوی  داخل  به  خورشید 
از یک قطعه نمد مستطیل شکل که  عبارت است  تارِپ یفََر )قافی توتی(  د- تارپ یاپار/ 

است  اوی  ورودی  چهارچوب  اندازه  به  آن  ابعاد 
این  عرضِ  سوی  یک  در  می پوشاند.  را  ورودی  و 
که  که  شده  دوخته  پشمی  ریسمان  تعدادی  نمد 
بالای  )قسمت  بالایی  »ایشک«  به  را  ریسمان ها  این 
چهارچوب ورودی( می بندند. معمولاً در طول روز 
این نمد را از پایین لوله کرده و با ریسمان هایی که 
بالای  در  را  آن  شده،  دوخته  آن  پایینِ  قسمت  در 
که  اوی هایی  در  می بندند.  و  کرده  جمع  ورودی 
را  »تارپ یاپار«  معمولاً  هستند،  چوبی  درِ  دارای 
باشد و  بسیار سرد  این که هوا  نمی کنند، مگر  نصب 

بخواهند از ورود سرمای هوا از لابه لای درزهای در جلوگیری کنند. 
هـ- کشمه عبارت است از نمدی ضخیم و آغشته به روغن )پیه( شتر که در زمستان ها 
برای پوشاندن دور اوی استفاده می شود. معمولاً این نمد را روی »دورلیق« و یا از داخل 

اوی دورتا دور »تاریم« می بندند.
به  را  آن ها  که  تابیده  چندرشته ایِ  پشمیِ  طناب های  از  است  عبارت  اؤرمه  و  ایشمه 
این  از  برخی  این ها( می دوزند.  مانند  و  اوزوک، سرفک  )دورلیق،  اوی  نمدی  تکّه های 

محدثه سادات میرحسینی

شکل 7- تارپ یاپار در حالتی که 
بالای قافی لوله شده است 
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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طناب ها دارای منگوله نیز هستند. در زبان ترکمنی طناب بافی را اؤرمه و منگوله بافی را 
می گویند. ایشمه 

دورلوق یاقا )دورلق یاخا/ دورلیق یاقا( عبارت است از یک قطعه نوار پشمیِ پلاس باف 
به عرض تقریبیِ بین 30 تا 45 سانتی متر و طول 16 متر که در دو سرِ آن دورشته طناب 
بافته شده است. این نوار  بلند گیس باف، از جنس خود نوار  یکسره، شبیه به ریشه های 
»تاریم«  ایستادن  استحکام و عمود  به  و  بسته شده  »تاریم« ها  ارتفاع  میانه ی  16متری در 

می کند.  کمک 
بیل یوپ عبارت است از یک قطعه نوار پشمیِ گلیم باف به طول 16 متر و عرضی کمتر 
از »دورلوق یاقا« )حدود 15 تا 25 سانتی متر( که در دوسرِ آن دورشته طناب یکسره بافته 
به  نزدیک  »تاریم«،  رأس  در  تقریباً  و  »دورلوق یاقا«  از  بالاتر  کمی  نوار  این  است.  شده 

محل اتصال »تاریم« و »اوق« بسته می شود و نقش کمربندی برای اوی را ایفا می کند.
دوزی عبارت است از تسمه ی پشمیِ طویل به عرض تقریبیِ 2 سانتی متر که به صورت 
استفاده  اوی،  دورتادور  در  یکدیگر،  به  »اوق«ها  بستن  برای  آن  از  و  شده  بافته  گلیم 

می شود. در زبان ترکمنی به عمل گلیم بافی و پلاس بافی قاقما می گویند.  
آق یوپ عبارت است از نواری پشمی و باریک که برای بستن حصیر )قامیش( دور اوی 
به کار می رود. آق یوپ را از وسط قامیش مانند کمربندی عبور داده و دو سرِ آن را به 

دو بازوی چهارچوب درِ اوی می بندند. 
بستن  برای  آن ها  از  که  محکم  اما  نازک  پشمیِ  طناب های  از  است  عبارت  باش یوپ 

»اوق «ها در محل اتصال به »تاریم« استفاده می شود.
قولانگ عبارت است از طناب پشمیِ پهن و طویل که پس از پوشاندن اسکلتِ اوی با 

نمد، این طناب ها را مانند کمربند دور نمد می بندند.
مرکز  به  سو  یک  از  که  پشمی  طنابی  از  است  عبارت  )توی نگ باق(  توی نوک یوپ 
است.  آویزان  اوی  داخل  به  دیگر  سوی  از  و  شده  بسته  اوی(  گنبد  )رأس  »توی نوک« 
بادهای شدید و  تا در زمان  آن می بندد  به  را  آرد  مانند یک کیسه  معمولاً شیئی سنگین 

طوفان از متلاشی شدن و برهم خوردن تعادل سازه ی اوی جلوگیری کند.1 
به صورت ضربدری  که  کلفت  پشمیِ  طناب  رشته  دو  از  است  عبارت  )ارقن(  اورقان 
چوبی  میخ های  به  را  طناب ها  سرِ  سه  عادی  شرایط  در  و  داده  عبور  اوی  بالای  از 
)چوچی قازیق( که در اطراف اوی به زمین کوبیده شده، بسته و یکی را آزاد می گذارند 
و در مواقع طوفان، آن یک سرِ آزاد را با تمام قدرت کشیده و به میخ چهارم می بندند. 
زمین  به  اوی  طرفین  در  که  چوبی  میخ  چهار  از  است  عبارت  )چوچه قازیق(  چوچی 
آن ها  به  داده اند  عبور  اوی  روی  از  که  را  »ارقن«  طوفان،  وزش  هنگام  در  و  کوبیده 

می بندند تا از اوی درمقابل بادهای شدید محافظت کند.

1 - در هنــگام وقوع طوفان های 
شــدید مرد خانواده این طناب را 
کشــیده و محکم نگاه می دارد تا 
از متلاشی شــدن سازه جلوگیری 

شود. 

اوی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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قازیق عبارت است از میخ های کوچک چوبی به تعداد تقریبیِ 8 عدد که در اطراف اوی 
به زمین کوبیده و در مواقع وزش بادهای شدید، »تاریم«ها را با طناب هایی به این میخ ها 
می بندند. در انواع ساده ترِ اوی مانند »گوت تگمه« که فاقد تاریم هستند، »اوق«ها را روی 
زمین گذاشته، دورتادور آن تعداد زیادی »قازیق« به زمین می کوبند و پایه ی »اوق«ها را 

به »قازیق«ها محکم می کنند.      با طناب 
توتی پرده ای که در داخل اوی برای تقسیم فضای خواب »دویب« به کار می رود.2 توتی 
را  توتی ها  استفاده می شود.  پیوسته و گسترده  به خانوارهای  متعلق  اوی های  در  معمولاً 

در زمان خواب گسترده و روزها جمع می کنند.3  
انواع اوی

هستند.  سفیدرنگ  نمدهای  دارای  که  اوی ها  از  دسته  آن  از  است  عبارت  آق اوی 
نیز  اشرافی  و  بزرگ  اوی های  هم چنین  و  تازه ساز  و  نو  اوی های  به  اصطلاح  در 
»آق اوی« می گویند. در گذشته »آق اوی« به طبقه ی اربابان یا صاحبان دام که به آن ها 
بسیار  گذشته های  در  که  معتقدند  برخی  است.  داشته  تعلق  می شود،  گفته  »خوجایین« 
بوده  سفید(  گوسفندان  )صاحبان  »آق قویونلو«  ترکمن های  به  مختص  »آق اوی«  دور 
با سازه ی  یا ساختمان هایی  ترکمن ها در خانه هایی چوبی  اخیر که  است. در دهه های 
برای  تنها  را  بوده و آق اوی  به طبقه ی شبانان  متعلق  بیشتر  اوی ها  بنایی ساکن شدند، 
می کردند.  برپا  و...  اعیاد  جشن،  میهمانی،  عروسی،  مانند  خاص  تشریفات  و  مراسم 
گاهی اوقات برخی رؤسای قبایل که افراد سرشناس و بانفوذی بودند، علاوه بر یک 
آق اوی که محل سکونت خود و خانواده شان بود، یک یا دو آق اوی و یا یک آق اوی 
و  آنان  و خدمه ی  میهمانان  از  پذیرایی  برای  داشتند  مهیاّ  و  آماده  نیز  قره اوی  چند  و 

و...  جلسات  برگزاری  برای  هم چنین 
قره اوی )قرا اوی/ قارا اوی( عبارت است از آن دسته از اوی ها که دارای نمدهای تیره رنگ 
هستند. در اصطلاح به اوی های کهنه و قدیمی که نمدهای آن ها چرک و دوده گرفته شده و نیز 
اوی های کوچک و محقر »قرا اوی« می گویند. بنابراین ممکن است یک »آق اوی« در صورت 
کهنه شدن »قرا اوی« خوانده شود. البته برخی از پژوهشگران قره اوی را معادل »گوت تگمه« 
دانسته اند و می گویند قره اوی ها در واقع اوی های چوپانی و بدون تاریم است که به واسطه ی 
نداشتن تاریم ارتفاع آن حدود 2متر کوتاه تر از آق اوی است و به واسطه ی کوتاه بودن ارتفاع 
آن سقف آن از داخل بیشتر دود گرفته و شدیداً سیاه می شود. اما نمونه هایی از قره اوی ها 
وجود دارد که دارای تاریم هستند، اما تاریم های آن ها اندکی کوتاه تر از تاریم های آق اوی و 
هم چنین قطر دایره ای که تشکیل می دهند نیز کمتر از آق اوی است. در گذشته های دور »قرا 

 اوی« مختص به ترکمن های قرا قویونلو )دارنده گوسفندهای سیاه( بوده است. 
نکته: بنابر نظریات مذکور در ادواری از تاریخ، وجود »آق اوی« و »قره اوی« نشان دهنده ی 

2 - معمــولًا در یک اوی بیش از 
ســه خانواده )خانواده پدر و دو 
پســر با همسر و فرزندان( زندگی 
نمی کنند و در صورتی که پســر 
دیگــری ازدواج کنــد، اقدام به 
برپایی یک اوی برای فرزند ارشد 

خواهند کرد.

3 - تا زمانی کــه رئیس خانواده 
)پــدر و مادر یا فرزند ارشــد و 
بیدار  همگی  نخوابیده،  همسرش( 
می مانند و ترتیب خوابیدن آن ها به 
این صورت اســت که ابتدا رئیس 
خانواده، توتی خود را می کشــد 
و می خوابد، ســپس فرزند ارشد 
این کار را می کند و در آخر پسر 

متأهل کوچکتر. 

محدثه سادات میرحسینی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال چهارم / شماره چهاردهم / بهار 1398

)ارباب  قوم  اجتماعی  طبقه ی  نشان دهنده ی  یا  قراقویونلو(،  یا  )آق قویونلو  قومی  گروه 
تشکیل  و  عروسی  و  جشن  برپایی  نشان دهنده ی  اخیر  دهه های  در  و  بوده  رعیت(  و 

خانواده ی جدید و... است.
گره  و  یکدیگر  به  »تاریم«  دو  دادن  تکیه  با  که  موقت  از خرگاهی  است  عبارت  چاتمه 
وقتی  قشلاق،  و  ییلاق  حین  در  ترکمن  عشایر  می شود.  برپا  آن ها،  فوقانیِ  قسمت  زدن 
باشند،  امان  در  و...  باد  و  آفتاب  گزند  از  و  کرده  اتراق  ساعت  چند  برای  می خواهند 

می زنند.   »چاتمه« 
گوت تگمه )گُت تیکمه( عبارت است از نوعی اوی ساده که فاقد »تاریم« است. چوپانان 
جابه جا  یک بار  هفته  چند  یا  روز  هرچند  که  گوسفندان  چرای  زمان های  در  ترکمن 
مناسبی  مالی  وضع  که  آن ها  هم  گاهی  البته  می کنند.  برپا  را  اوی  نوع  این  می شوند، 
را  »گوت تگمه«  پژوهشگران  از  برخی  می کرده اند.  استفاده  اوی  نوع  این  از  نداشته اند 

معادل همان »قره اوی« )اویِ متعلق به شبانان یا خانواده های رعیتی( دانسته اند.         
فضای داخلیِ اوی

و  یکپارچه  دایره  محیط  یک  تنها  اوی  داخل  ناآشنا  شخص  یک  نگاه  در  هرچند 
تفکیک نشده است، اما هر قسمت از آن برای یک خانواده ی ترکمن تعریفی مجزا دارد. 
مختلف  شرایط  و  زمان ها  در  فضاها  این  از  برخی  که  است  ذکر  به  لازم  نکته  یک  البته 
روز  در  است  ممکن  اوی  از  قسمت  یک  یعنی  دارند،  گوناگون  کاربردهای  و  تعاریف 
یک کاربرد و در شب کاربریِ دیگر داشته و یا یک قسمت در شرایط عادیِ زندگی یک 
کاربرد و در زمانی که میهمانی بر خانواده ی ترکمن وارد می شود، همان فضا به نشیمن 
میهمان تغییر کاربری می دهد، اما نکته ی حایز اهمیت این است که این تغییر کاربری ها 
نیز تعریف شده است، بدین معنی که وقتی میهمانی وارد می شود هم خود میهمان )اگر 
کجاست.  میهمان  نشیمن  جای  که  می دانند  خانواده  اعضای  تمامی  هم  و  باشد(  ترکمن 

ولو این که تا قبل از ورود میهمان آن فضا به کار دیگری اختصاص داشته باشد.  
به  سانتی متر   60 تا   50 عمق  به  و  ورودی  درِ  عرض  به  اوی  ورودی  جلوی  کفش کن 

سمت داخل، محل درآوردن کفش است.
درِ  سمت  به  تمایل  اندکی  )با  »توی نوک«  زیر  در  اوی،  مرکز  در  تقریباً  )اجاق(  اجُُق 

ورودی( مکان اجاق است که با دیواره ای گِلی بر رویِ زمین مشخص می شود.
آذوقه و شیر  برای ذخیره ی  اوی،  محلی در سمت چپ در ورودیِ  چالی )آش بوری( 

دوشیده شده و تهیه پنیر و کره و انواع خوراک، که مدیریت آن با زنان است. 
آن  از  بخشی  که  »چالی«  مقابل  اوی،  ورودیِ  درِ  راست  سمت  در  محلی  آشلیق بوری 
به وسیله حصیر از بقیه قسمت ها جدا شده و در داخل آن بره ها و بزغاله های نوزاد را 
نگهداری می کنند. در قسمت دیگر آن )خارج از حصیر غله و آرد و امثال آن نگهداری 

اوی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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می شود و معمولاً مدیریت آن با مردان خانواده است. 
قرار  افقی  کُمُد  یک  »چالی«  از  بعد  اوی،  ورودی  در سمت چپ  )بورتلار(  به ورته لار 
مشک  آن  داخل  که  می گویند  »ته لار«  مخفف  صورت  به  و  »به ورته لار«  آن  به  که  دارد 

روغن و برخی لوازم زندگی و روی آن رخت خواب قرار می گیرد.
اجق باشی )اجاق باشی( قسمت راست اجاق )نیمه راست مرکزیِ اوی تا انتهای آن( که 

محل استراحت و نشیمن چوپانان است.
غایراباشی منطبق است بر همان محل »اجق باشی« که در مواقع عادی محل نشیمن مردان 

و در صورت ورود مهمان، محل نشیمن مهمان است.
نشیمن زنان حدفاصل بین »به ورته لار« و »اجق« و نقطه مقابل »غایراباشی« مخصوص نشیمن گاه 

زنان و دختران است. معمولاً دارهای قالیچه و قالی را نیز در همین مکان قرار می دهند.
دویب )دیپ( بخش انتهایی چادر که مکان خواب شبانه ی اعضای خانواده است و در 
روزها بخشی از آن به عنوان نشیمن گاه مردان و بخشی نشیمن گاه زنان استفاده می شود. 
در واقع شب هنگام و در وقت خواب گاهی فضای »اجق باشی« یا »غایراباشی« نیز جزو 

محدوده ی »دویب« محسوب می شود. 
در صورتی که خانوار ساکن در یک اوی بیش از یک خانواده باشند، یعنی پسر خانواده 
و همسرش نیز در آن زندگی کنند، در موقع خواب، فضای دویب را با پرده هایی به نام 

می کنند. تفکیک  »توتی« 
تؤر قسمت انتهایی فضای داخلیِ اوی، دقیقاً روبه رو و قرینه ی درِ ورودی که محل نشستن 
میهمان و به نوعی صدر و بالای اوی محسوب می شود. »تؤر« بخشی از »دویب« به حساب 
می آید که روزها به عنوان میهمان خانه، با پشُتی و تشَُکچه، آماده ی میزبانی از میهمان است 
و شب ها محل خواب. اگر تعداد میهمانان زیاد باشد، محدوده ی انتهای اوی )تؤر( تا کمی 

جلوتر متمایل به سمت راست اجاق )غایراباشی( به نشیمن گاه میهمان اختصاص می یابد. 

نقشه1- تفکیک کاربردی فضای داخلی اوی بر اساس تعاریف فرهنگ ترکمن

محدثه سادات میرحسینی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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مراحل برپا کردن اوی
معمولاً برپا کردن اوی جزو وظایف زنان ترکمن است، چنان که زنان همسایه نیز به کمک 

آن ها می آیند، اما این بدان معنا نیست که مردان نمی توانند در این کار نقشی داشته باشند. 
را  مرتفع  نسبت  به  نقطه ای  در  هموار  زمینی  مناسب،  و  خوش یمن  روز  تعیین  از  پس 
انتخاب کرده، سطح زمین را صاف و خار و خاشاک را کنده و سنگ ها را جمع می کنند. 
نخستین مرحله در برپا کردن اسکلت اوی، اجرای چهارچوبِ در است. به این منظور ابتدا 
جهتِ قرارگیریِ در را مشخص کرده و قسمتِ تحتانی چهارچوب را روی زمین می گذارند، 
سپس بازوهای کلاف چهارچوب در جای خود قرار گرفته و در نهایت قسمت فوقانی کلاف 
را روی آن قرار می دهند و آن را محکم می کنند. لازم به ذکر است که معمولاً درِ ورودیِ اوی 
را در جهت جنوب و کمی متمایل به شرق قرار می دهند. برای این که چهارچوب به صورت 
عمودی بایستد، آن را از دوطرف با طناب به زمین بسته و مهار می کنند و یا با تیرکی که به آن 
حایل می کنند، آن را در حالت عمودی نگاه می دارند. سپس نخستین »تاریم« را به یک طرف 
چهارچوب متصل کرده و بعد از آن، قطعات دیگر را گذاشته و به هم وصل می کنند، تا آخرین 
قطعه )قطعه ی سوم یا چهارم؛ بسته به این که تاریم سه قسمتی یا چهار قسمتی باشد( به طرف 
دیگر چهارچوب متصل شود.  وقتی تاریم ها یک استوانه ی کامل را تشکیل دادند، کمره ی 
آن ها را با »دورلیق یاقا« می بندند و سپس قسمت بالای آن را نیز با »بیل یوپ« محکم می کنند. 
)طناب های گیس بافِ یک سرِ »دورلیق یاقا« و »بیل یوپ« را به یک بازوی چهارچوبِ در بسته، 
آن گاه آن ها را مانند کمربندی روی تاریم می کشند تا به طرف دیگر چهارچوبِ در برسد، سپس 

طناب های سرِ دیگر این دو نوار را به بازوی دیگر چهارچوبِ در بسته و محکم می کنند.( 

شکل8- نحوه اتصال دورلوق یاقا و بیل یوپ دور تاریم )منبع: پورکریم. 
1347. اینچه بورون(

اوی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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دوتا(  )دوتا  را  »اوق«  8 عدد  تعداد  استوار شدند،  تاریم ها در جای خود  این که  از  پس 
در چهار طرف »توی نوک« نصب کرده و چهار نفر »اوق«ها را گرفته )هر نفر دو »اوق«( 
چوبیِ  تیرک  یک  با  هم  نفر  یک  معمولاً  مرحله  این  در  می کنند،  بلند  را  »توی نوک«  و 
بلند »توی نوک« را از زیر در رأس دایره ی »تاریم« نگاه می دارد، سپس آن چهار نفر که 
»اوق«ها را در دست دارند، پایه ی »اوق ها را روی محل تلاقیِ چوب های »تاریم« که به 
شکل )x( بوده و به آن ها »دول« گفته می شود، قرار داده و طناب های نازک پشمی را که 

داخل سوراخ انتهای »اوق« قرار دارد، به »تاریم« می بندند. 

در  را  »اوق«ها  مابقی  شدند،  وصل  تاریم  به  طرف  چهار  از  »اوق«ها  این که  از  پس 
»تاریم« و  به  »اوق«  اتصال  »توی نوک« نصب می کنند. طریقه ی  »تاریم« و  بین  حدفاصل 
»توی نوک« بدین صورت است که سرِ تراش خورده و تیزِ »اوق« را با فشار داخل سوراخ 
تلاقیِ  محل  روی  است  سوراخ دار  و  پهن  که  را  »اوق«  انتهای  و  کرده  فرو  »توی نوک« 
چوب های »تاریم« قرار داده و با طناب نازکی که داخل سوراخ انتهایی »اوق« تعبیه شده، 
آن را به »تاریم« بسته و محکم می کنند. آن ها را به هم متصل کرد و گروهی نیز تعدادی 
»اوق« را از چهارطرف تاریم ها، بین تاریم و توی نوک نصب می کنند. پس از این که تمام 
»اوق«ها را نصب کردند، آن ها را با تسمه هایی به نام »دوزی« به یکدیگر متصل و محکم 

پیدا کنند.  تمامیِ »اوق«ها ساختاری یکپارچه  تا  می کنند 

علاوه براین، چهار رشته طناب بلند را که یک سرِ آن ها به کلاف دایره شکل »توی نوک« 
چوبیِ  اسکلت  مرحله  این  در  می بندند.  »تاریم«  به  و  کشیده  دیگر  طرف  از  شده،  بسته 

اوی آماده شده و نوبت به پوشش آن می رسد. 

شکل10- نحوه اتصال نوک اوق به توی نوک

عکس6- نحوه اتصال 
اوق به تاریم شکل9- نحوه اتصال پایه اوق روی تاریم

محدثه سادات میرحسینی

عکس 7- اتصال اوق به توی نوک
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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در این مرحله ابتدا نمدهای »اوزک« را روی »اوق«ها محکم کرده، سپس نمد »سرفک« 
را  آن  به  شده  دوخته  طناب  رشته  چهار  از  رشته  سه  و  داده  قرار  »تو ی نوک«  روی  را 
با  و  پوشانیده  »دورلیق«  نمد  با  را  »تاریم«  آخر  در  می بندند.  »اوق «ها  یا  »تاریم ها«  به 
در  می کنند.  محکم  تاریم  بدنه ی  به  را  آن  دوخته شده،  دورلیق  به  که  پشمی  طناب های 
آخر نیز یک نوار پشمیِ باریک و دراز به نام »قولانگ« را مانند کمربندی روی دورلیق 
کشیده و دو سرِ آن را به چهارچوبِ درِ اوی محکم می بندند. لازم به ذکر است که در 
کنده،  مقداری  را  اوی  خارجیِ  محیط  دورتادور  زمینِ  است،  زیاد  بارندگی  که  فصولی 
انتهای نمد دورلیق را کشیده و به سمت بیرون شیب داده، داخل شیارِ زمین قرار می دهند 
در  تاریمی که  قطعه  پایِ  )بعضی ها  نکند.  نفوذ  اوی  به داخل  تاریم  زیر  از  باران  تا آب 
پایینِ  ایجاد می کردند و  به شکل »ماهیچه«  کُپهّ ای خاک  قسمت غربیِ اوی قرار داشت، 
نمد دورلیقِ سمت غربیِ اوی که کمی عریض تر بود را به سمت بیرون شیب داده و لبه ی 
می دادند  قرار  داشت،  فاصله  تاریم  پایه ی  از  که  زمین  در  ایجاد شده  شیار  داخل  را  آن 
به داخل اوی جلوگیری  باران های شدید غربی،  باران، حتی  نفوذ آب  از  و بدین طریق 
نام  به  با حصیرهایی  را  دورلیق  رویِ  و  تاریم  دورتادور  مرحله  این  از  پس  می کردند.( 
»قامیش« می پوشانند. سپس کمره ی قامیش را با نواری پشمی و باریک به نام »آق یوپ« 

بسته و دو سرِ آن را به دو بازوی کلاف چهارچوبِ در محکم می کنند. 

البته این نکته لازم به ذکر است که گاهی اوقات در تابستان ها از بستن نمد دورلیق روی 
اوی  داخل  هم  تا  می پوشانند  )حصیر(  قامیش  با  تنها  را  تاریم  و  کرده  خودداری  تاریم 
باعث خنک شدن فضای  و  کرده  عبور  قامیش  منفذهای  از  هوا  باشد و هم  نداشته  دید 

داخل اوی شود. 
پس از این که پوشش جداره های اوی تکمیل شد، دو رشته طناب پشمی به نام »ارقن« را 
به صورت ضربدری از روی اوی عبور داده و به چهار میخ چوبی به نام »چوچی قازیق« 
که در اطراف اوی به زمین کوبیده شده، می بندند. البته معمولاً سه سرِ طناب ها را به سه 

شکل11- نمایش لایه های پوشش روی تاریم

اوی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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»چوچی« بسته و یک سرِ آن را آزاد می گذارند و در هنگام وزش بادهای شدید و طوفان 
آن را محکم کشیده و به چوچیِ چهارم می بندند. 

اکنون ساختمان اوی آماده شده و باید داخل آن فرش شود، اما قبل از مفروش کردن 
است  توی نوک  زیر  دقیقاً  که  اجاق  محل  آن که  نخست  است:  لازم  کار  دو  ابتدا  اوی 
نفوذ  از  جلوگیری  برای  این که  دیگر  بسازند،  را  آن  دیواره ی  گِل  با  و  شده  مشخص 
نام  به  منطقه  بومیِ  از علف های  نوعی  با  را  اوی  داخل  زمینِ  رطوبت صعودی، سطح 

بپوشانند.   »قلدرقن« 
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